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پس از اعلام قطع روابط سیاسی با اران از سوی مغرب و در سایه اوضاع متشنج، به وژه با بزرگ نمای تبلیغاتی
و رسانه ای و سیاسی شدنِ سخن گفتن از تشع در ان کشور، به نظر ی رسد که برای قطع ریشه فنه و باز
گرداندن اوضاع به حالت عادی، ضروری است ا مسئله تشع را در مغرب بازکاوی کنیم. که من در ان مقال ی

کوشم ا به سه رسش اساسی در ان زمینه پاسخ گویم:
1. قضیه تشع در مغرب چیست؟

2. شیعیان مغرب چه رابطه ای با اران دارند؟
3. آینده تشع در مغرب چگونه خواهد بود؟

حقیقت تشع در مغرب

تشع در مغرب، گرایش ولای نسبت به مراث اهل بیت است. ان گرایش برآمده از موضعی فکری است، که
صاحبان آن پس از بحث و جست و جوی ژرف در اصول استدلال دینی از قرآن و سنت، و سره و ارخ و علم کلام

بدان دست یافه اند.
بنابران پدیده انقال از یک مکتب و مذهب فکری به مکتب و مذهب دیگر، پدیده نو یدای نبوده و دارای
یشینه ای دراز و رفاری انسانی و طبیعی است، که ممکن است در فرایند مناقشات و بحث ها و جست و جوها

اتفاق افتد.
اگر پای حرف کسانی بنشینیم که به مذهب اهل بیت روی آورده اند، خواهیم دید که همه آنان یش از اعلام
تغر مذهبشان به لحاظ فکری و روانی، وضعیت بغرنجی داشه اند،به وژه آن که ان اقدام نوعی رویاروی با
فرهنگ سنتی و محیط اجتماعی اشان به شمار ی آید و در فضای آمیخه با جهل و سرکوب، از سوی برخی، با

کفر اسقبال ی شود و از سوی پاره ای دیگر با انگ خیانت موصوف ی گردد.
البه آشنای مردم مغرب با مذهب اهل بیت خارج از کانال های ارانی نبوده است؛ زرا در سایه حکومت سرکوب
گر صدام حسن، اندیشه شیعی در عراق فرصتی برای ظهور و تحرک نداشت و شیعیان خلج هم بنا به اسباب
داخلی، جرأت ظهور نداشند.بنابران نخستن عامل شیعه شدن برخی از مردم مغرب، کانال رادو (عری) تهران و
یا کاب های چاپ اران است، که برخی شهروندان مغری در ایام تعطیلات ابسانی با خود از اروپا به وطن برده

اند.
هر چند به مرور زمان، انقال کاب های شیعی به مغرب، در دهه نود قرن بیستم، شکل رسی و قانونی به خود
گرفت، اما ان بار غالب ان کاب ها، کاب های منتشر شده از سوی ناشران لبنانی بوده است. البه چزی
نگذشت که ابرازهای ارتباطی دیگر؛ مانند اینترنت و ماهواره هم از راه رسید؛ به گونه ای که اسقبال مغری ها از
کاب، کاهش قابل ملاحظه ای یافت و شاید همن عامل در بسه شدن و ورشکسگی بسیاری از کابفروشی ها،
از جمله کابفروشی های که نها کاب های شیعی را عرضه ی کردند، مؤثر بوده است؛ کابفروشی ای در طنجه



و دیگری در مکناس از ان دست کابفروشی ها هسند.
البه ان بدان معنا نیست که کاب های شیعی جایگاه و جذابیت خود را نزد مغربیان از دست داده باشند، بلکه
وسال ارتباطی، مانند اینترنت و ماهواره ا حد زیادی جای کاب را گرفه و به مهم ترن کانال ارتباطی مردم مغرب

با مکتب اهل بیت تبدل شده اند.
بنابران با ظهور شبکه های ماهواره ای و اینترنتی، که به تضعیف نقش کاب انجامیده طبعا نقش شیعیان
مغری ساکن اروپا در انقال کاب و لوح فشرده حاوی آموزه های شیعی به داخل کشور، نز کم رنگ شد و

شیعیان داخل مغرب به خود کفای و اسقلال از هم وطنان اروپانشن خود روی آورده اند.
نتیجه طبیعی پذرش تشع از سوی گروه های از مردم مغرب، احساس نیاز به تفقه و تفکر بیشتر در ان
مذهب بود ا بتوانند نیاز علی درونی خود را برآورده کنند. از ان رو ایده توجه به حوزه های علمیه در جوانان ان
کشور پدید آمد و با ورود عده ای از جوانان ازه شیعه شده به حوزه های علمیه، منبع محلی و داخلی آشنای با

ان بخش از مراث اسلای فراهم آمد.
ورود اندیشه اهل بیت به مغرب به تصمیم و حمایت هچ کس نبوده است، بلکه اقدای فردی بوده که
ابرازهای؛مانند کاب، نوار، اینترنت، ماهواره ها و حوزه علمیه آن را زمینه سازی کردند. با ان حال قطع و یقن
دارم، که تشع در مغرب حرکتی فردی و غر سیاسی است و نها، دغدغه های علی و معنوی در آن دخالت
داشه است. اما نادانی و جهالت برخی و حیله گری برخی دیگر سبب شد ا ان مسئله آفای شده و افرادی وارد
تحلل و تفسر ان قضیه شوند، که هچ گونه اطلاعی از تشع ندارند و ذهنشان لبرز از حرف های وهابیان

است و ی کوشند ا میان اران و شیعیان تمام جهان ربط برقرار کنند.

رابطه شیعیان مغرب با اران

شکی نیست که مذهب رسی جمهوری اسلای اران، مذهب جعفری است و در قانون اساسی هم بر ان امر
أکید شده است، اما جمهوری اسلای مسئول شیعه شدن کسانی نیست، که از آغاز دهه هشاد میلادی با هزار
ضرب و زور چ رادوشان را به ان طرف و آن طرف چرخانده اند ا رادو تهران را بگرند و دعای کمل و احادیث
اهل بیت یامبر را گوش کنند... چنان که مسئولیت دفاع شهروندان ارانی ساکن در اروپا مذهب خود و تبلغ و
تروج آن را ندارند، که وقتی مورد رسش و یا اتهام از سوی سنی های مغری واقع شدند، مذهب خود را معرفی

کردند.
جمهوری اسلای اران، مسئولیت انتشار کاب های را که در لبنان و عراق چاپ ی شود، ندارد و حق ندارد

مراجع دینی قم، نجف و لبنان را از تبلغ و معرفی تشع منع کند.
تشع در مغرب، حالتی صرفا مذهی است و اسباب و انگزه ها و کانال های متعددی دارد، اما ربط دادن ان
مسئله به اران و سیاسی کردن آن، مسئله ای فکری برای رسیدن به اهدافی معن است؛ زرا در مرحله صدور
انقلاب اسلای نز، در مغرب، الجزار و تونس ابت شد که جنبش های اسلای سنی، در برقراری روابط با اران
یش قدم شده بودند ا بتوانند با فشار سیاسی و امنیتی ای که بر آنها وارد ی شد مقابله کنند و هچ گاه ابت
نشد که نو شیعیان ان کشور وارد فاز سیاسی شده باشند؛ زرا غرض آنان خوشه چینی از معارف مدرسه اهل

بیت بوده است.
اما در مرحله بازسازی روابط اران با جهان عرب و بهبود مناسبات دپلماتیک، برخی مراکز و نهادهای فرهنگی و



دینی ای که هچ ارتباطی با اران ندارند، توانسند از طرق نمایشگاه های بن المللی کاب، اینترنت و در مراحل
بعد از طرق ماهواره، مراث اهل بیت را به مغرب برسانند. بنابران اگر کسی پایگاه های اینترنتی و کانال ماهواره
ای شیعی را مطالعه کند. متوجه خواهد شد که برای مال شبکه «المنار» (حزب الله لبنان) صبغه ای سیاسی دارد
و نه مذهی؛ در حالی که شبکه های دیگر شیعی، که هچ ارتباطی با اران ندارند، بیشتر بر بعد مذهی و تبلیغی

تمرکز دارند.
بیشترن بینندگان شبکه المنار در مغرب از اهل سنت هسند، در حالی که شیعیان مغرب، بیشتر به شبکه
«الانوار» و «اهل البیت» گرایش دارند؛ زرا نیاز آنان به آگاهی مذهی را برآورده ی کند. افزون بر ان، بیشتر
مغری ها و کسانی که از اران دیدن کرده اند، اسلام گرایان سنی بوده اند و هم آنانن بیشترن همبسگی اشان
به جای و به حدی رسید که مقامات مغری - در آن زمان - رهبران حزب عدالت و توسعه را از حرکت در آن مسر

بر حذر داشند.
با توجه به مطالب گفه شده، ی توان نتیجه گرفت که تشع سیاسی، خطی است که اهل سنت مغرب آن را
دنبال ی کنند و توده های عظیم مردی و هواداران فراوانی در احزاب سیاسی اسلای و غر اسلای در ان خط
قرار دارند. اما تشع مذهی، عقیده افرادی است که شمارشان در قیاس با مجموع جمعیت مغرب اندک به نظر

ی رسد و دغدغه اشان خود سازی معنوی و روحی است.
در درون جریان تشع مذهی در مغرب، کسانی سخن از مغری سازی یا بوی سازی تشع به میان آورده و در ی
آنند که جریان با بستر واقعی و ملی موجود همساز شود ا آنها بتوانند آرامش و تعادل روانی خود را حفظ کرده و
بدن وسیله تشع مذهی از بهره برداری های سیاسی به دور بماند. البه در ان مسر لاش های هم انجام
شده ا شیعیان مغری از درون جامعه و به عنوان شهروندان طبیعی به فعالیت اجتماعی بردازند - آنان با
أسیس «جمعیة الغدر» در شهر مکناس و «جمعیة انوار المودّه» در شهرطنجه آمادگی خود را برای کار فرهنگی
گروهی ابراز داشند. اما ان لاش ها از سوی دولت با ممانعت مواجه شد. برخی نز أسیس ان گونه انجمن
ها را به لاش برای شکستن یکپارچگی جامعه و نهادهای مغری تفسر کردند ا توجیه لازم برای تبعید بخشی از
شهروندان مغری در داخل کشورشان را فراهم آوردند. سبب ان همه جار و جنجال آن است که اینان از درون
اسلام واحد، مکتب و مدرسه فکری اصل و ریشه داری را پذرفه اند، که همانا مکتب و مدرسه اهل بیت است.

آینده شیعیان در مغرب

حالت تبعید در وطن و فراهم نبودن آزادی برای یکی از عناصر فرهنگی و اجتماعی، به طور طبیعی واکنش
خودجوش شیعیان مغرب را در ی خواهد داشت، که همانا فرو رفتن در قیه و روی آوردن به درون با هدف
ثبیت آگاهی طایفه ای و مذهی و در مقابل، رها کردن احساسات ملی است. البه ان امر آار منفی فراوانی را،

هم بر روی شیعیان و هم بر روی محیط و جامعه ملی مغرب خواهد داشت.
هراس از تشع سیاسی، توجیه درستی برای متهم کردن شیعیان مغرب با خارج (اران) نیست و اگر چنن اتهای
درست باشد، مگر اخوان المسلمن مصر شیعه است؟ مگر حماس و جهاد اسلای شیعه اند؟ مگر جنبش های
مانند الاتجاه الاسلای در تونس و جنبش های اسلام گرای مغری، که از قدیم متهم به ارتباط با اران بوده اند،

شیعه اند؟
من معقدم که باید میان تشع سیاسی و تشع مذهی تفکیک قائل شویم؛ زرا انگزه ها و تجلی های تشع



سیاسی و تشع مذهی از یکدیگر متفاوت است. مفهوم ان سخن آن است که در تعامل با تشع سیاسی نیاز
به رهیافتی سیاسی است و در تعامل با تشع مذهی، رهیافتی فرهنگی و اجتماعی و لذا آنچه که در اینجا مورد
نظر است، آینده تشع مذهی در مغرب است. و طبعا پای بسیاری از اجبارها، تحمل ها و شرایط، چه مرتبط با

بستر دینی رسی و چه مرتبط با اسلام گرایان و کل جامعه به میان خواهد آمد.
ایده ای که من برای ادغام شیعیان مغرب در جامعه ملی مغرب دارم، مبنی بر اصل و قاعده شهروندی است و نه
مذهب؛ زرا دیگر نیازی به مذهب ملی یکدست و فراگر و حذف نوع و کثر و به انزوای فرهنگی و اجتماعی
کشاندن بخش های از جامعه نیست و باید تفسری منعطف از وحدت مذهی ارائه شود، که اولویت
قانونگذاری و امور عموی را به مذهب غالب سنی مالکی ی دهد، ولی نیازی به أسیس محکمه های تفتیش

مذهی برای مصادره دیگر مذاهب اسلای نی بیند.
* روحانی شیعه مغری، که همانند بسیاری از مردم مغرب نسبش به امام حسن مجتی (ع) ی رسد. وی در

لبنان تحصل کرده و شاگرد درس فقه آیت الله سید محمد حسن فضل الله بوده است.
طارق البشری (متفکر مصری و نوه شخ سلیم البشری، شخ اسق الازهر)

تهدید پنداری اهل سنت و مسئولیت حفظ وحدت

اخرا برخی از علمای مسلمان از اهل سنت و صاحب نظران مسائل عموی اسلام از موضوعی که آن را فعالیت
تبشری شیعیان در صفوف اهل سنت و ظهور دوباره حرف های برخی شیعیان ندرو قدیی رامون صحابه
نامیده اند، سخن به میان آورده و نسبت به آن موضع گرفه اند. آنان، حرف ها و باورهای گروه اندکی از شیعیان
را به همه آنان تعمیم داده و جمهور شیعیان را به سبب آنچه که ان گروه اندک ابراز کرده اند بازخواست ی

کنند.
من در ان نوشار ی خواهم چند مسئله را با خوانندگان محترم در میان بگذارم:

1. ان که مذهب شیعه جعفری یکی از مذاهب اسلای است که شیعیان آن را پذرفه اند. ان مذهب در
چارچوب اصول دن اسلام قرار دارد، که عامّه مسلمانان آن را ثوابت عقیدتی خود قرار داده اند. اخلاف میان
مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، اخلاف بر سر فروع است و نه بر سر اصول. البه موضع جمهور مسلمانان

در کشورهای ما و نهادهای علی و تبلیغی رسی و غر رسی نز همن است که بیان شد.
2. جابه جای های که گاه در میان مذاهب معتبر اسلای اتفاق ی افتد- ا زمانی که در چارچوب پایبندی به
امور ابت و اوامر و نواهی دن باشد - ان جا به جای ها در درون جماعت مسلمانان است و ی توان ان گونه

جابه جای ها را به مابه نوع و کثر اجتهادها در داره مرجعیت عام ضوابط اسلای دانست.
اگر چه ما نسبت به انجام شدن ان گونه جابه جای ها به مشکلی که موجب برخورد میان مذاهب مخلف
اسلای شود، هشدار ی دهیم، اما به ان نکه توجه ی دهیم که باید چنن مسئله ای را در مقایسه با محنت

ها، خطرها و بحران های که اکنون اسلام شاهد آن است، از امور انوی به شمار آورد.
3. ما اکنون در شرایط اریخی و سیاسی ای قرار داریم که ایجاب ی کند ا معیار طبقه بندی و تمز مواضع،
گروه ها، احزاب، نهادها و اشخاص را «مقاومت در برابر تجاوز و تهدیدات استعمار و صهونیسم نسبت به ملت
ها، سرزمن ها و فرهنگ هایمان قرار دهیم و میان هچ یک از فرقه ها و مذاهب، تفاوتی قائل نشویم و روان
هر مذهی را به عنوان جماعت یکدست و یکپارچه و یکصدای ننگریم و با هر گروه و دسه ای به ناسب



موضعی که در یش گرفه اند و در صفوف مقاومت، پایداری و یا ذلت و سستی قرار گرفه اند، رفار کنیم.
4. خطرناک ترن مشکلی که اکنون امت اسلام ی تواند با آن روبرو شود ان است که موج تبلیغاتی ای به نام
همه اهل سنت، علیه عامه شیعیان به راه افتد. ان کار، به جای آن که نروی کوبنده مسلمانان را متوجه

متجاوزان و اشغالگرانی کند که آنان را از سرزمن هایشان برون کرده اند، متوجه گروهی از خودشان ی کند.
در ارزیای وضعیت واقعی نز درست نیست که با صرف گمانی درباره فعالیت تبلیغی ـ مذهی شیعیان در میان
اهل سنت، که مورد تحقق هم قرار نگرفه و قطعی نیست، هراس تمام اهل سنت را نسبت به چنن خطر

موهوی برانگزانیم؛ آن هم در شرایطی که اهل سنت 54 جمعیت مسلمانان جهان را تشکل ی دهند.
هم چنن درست نیست که اکثریت سنی، خود را طایفه ای جدا از طایفه دیگر به شمار آورد و درست نیست که
ان اکثریت (اهل سنت) ان نکه را نادیده بگرد که به حکم حجم و وزن خود، بزرگ ترن مسئولیت را در حفظ

وحدت جماعت مسلمانان و وند گروه ها و نزدیک سازی آنان به یکدیگر دارد.
5. اگر ما اهل ادیان مخلف هم بودیم، حق ان بود که در برابر دشمنان مشترک متجاوز همدست و یکدست
شویم، نه ان که ان چنن در رویاروی با تجاوز و اشغال و سرکوب و لاش برای محو خویش که دشمنان ما در
ی آنند، به جان یکدیگر بیفتیم. ان بار تفرقه و اخلاف از سوی کسانی ی وزد که دوست مسلمانان نیسند و در

مسر ثبیت تفرقه در میان ما به خر و صلاح و کرامت هچ کدام از ما ـ نه شیعی و نه سنی ـ نی اندیشند.
6. ما از اینکه ان موج و سر و صدا، هم از سوی کسانی که به اعتدال و میانه روی شناخه شده اند و هم از سوی
ندروان و خشونت طلبان به راه افاده است، ابراز شگفتی ی کنیم. شگفت است که هر دو دسه در موضع
سیاسی و مقطع زمانی خود همداسان بوده اند و هر دو دسه در ان کار یشدستی کرده اند، ی آنکه چزی

اتفاق افاده باشد، که موجب هراس اهل سنت از اهل تشع را فراهم آورده باشد.
همه ادله ادعای ان موضع گری ها، یک سری بیانیه ها، سخن ها و نوشه ها است که هدفشان صرفا فنه
انگزی و واژگون نمای واقعیت و عطف توجه مردم از مسئله ای به مسئله ای دیگر است. تمام ان اتفاقات
زمانی رخ ی دهد که دسگاه سیاسی امریکا و اسرائل لاش خود را برای محاصره و نابودی حزب الله لبنان به کار
گرفه است. حزب الله اکنون از مهم ترن قدرت های مقاومت ملی است که عرب ها در اختیار دارند. ان حزب،
پشتیبان جنبش مقاومت فلسطینی سنی است. دسگاه سیاسی امریکا و اسرائل در شرایط کنونی هم چنن
تمام قدرت خود را برای سرنگونی نظام ملی اران که در برابر تجاوزگری امریکا و اسرائل در منطقه مقاومت ی
کند، به کار گرفه است. اسرائل بارها اران را به حمله هوای برق آسا تهدید کرده و از ان رو است که دسگاه
سیاسی امریکا و اسرائل ی کوشد ا نروهای مقاومت را در جهان عرب و اسلام از کار بیندازد ا آسان تر بتواند
اران را از سر راه بردارد و لذا از ان رو است که ی کوشد ا نفرت مسلمانان را از خطر حقیقی صهونیسم به

نفرت از خطر موهوم شیعه تبدل کند.
7. در تحلل انگزه های ان سر و صداها و موج تبلیغاتی علیه تشع، موضع برخی دولت های منطقه جالب
توجه است. ان دولت ها که عادت کرده اند ا به نام اسلام و اهل سنت سخن بگویند و نز عادت کرده اند که از
سیاست های امریکا که در جانبداری از اسرائل است حمایت کنند، همان دولت های هسند که دستشان در
دسان شاه شیعی فارسی صفوی اران بود و در دهه شصت قرن بیستم در ضدیت با سیاستمداران ملی گرای
مصر و دیگر سیاستمداران ملی عرب آن زمان همراه شاه بودند، با آن که آن سیاستمداران، عرب و مسلمان بودند.
بنابران ی توان گفت: موضع آنان در برابر شیعیان، ابت نبوده است، بلکه موضعشان در جانبداری و پشتیبانی



از سیاست امریکا ابت مانده است.
8. ما از آن دسه از عالمان (اهل سنت) که ارج و قدرشان را در اجتهاد فقی و تبلغ اسلام و حمایت از مواضع
ملی شناخه ایم، امید داریم که خود را از وضعی که نظرها و آرائشان در غر آنچه که ی پسندند و در مسری
غر از آن که حیاتشان را در آن سری و لاش خود را مصروف دفاع از آن کرده اند، مورد سوء استفاده قرار گرد

دور نگه دارند و آن مسرها نانوزای و خزش مسلمانان و مقاومت در برابر دشمنان اسلام است.


